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  وطنان عزيز، مردم قهرمان و شرافتمند ايرانهم

در طـي ايـن     . گذرد  شش سال از انقلاب شكوهمندمان، كه منجر به سقوط استبداد شاهنشاهي گرديد مي            

هائي نصيب مردم شده است اما اكنـون          ها و ناكامي    شش سال حوادث فراواني بر اين ملت گذشته و موفقيت         

گـردد كـه كـشورمان را بحرانـي عظـيم و همـه                طي برگزار مـي   بزرگداشت ششمين سالروز انقلاب در شراي     

اي انديـشيده نـشود عـوارض آن نـه تنهـا سرنوشـت جمهـوري         جانبه فراگرفته است به نحوي كه اگر چاره      

از ايـن روسـت كـه هـر ايرانـي       . نمايـد   اسلامي بلكه اساس موجوديت كشور و آينده مردم آن را تهديـد مـي             

  .باشد اي با مشاهده چنين وضعي سخت نگران مي هدلسوز و متعهد و مسلمان و آزاد

بحران اقتصادي، بيكاري و نابودي يا در شرف نابود شدن منابع توليد ملي، تشديد وابستگي اقتـصادي                 

آور، تقليل درآمدها، خصوصاً براي كارمنـدان و كـارگران و روسـتائيان و                به خارج، تورم و گراني سرسام     

هاي مستقيم و غيرمستقيم كه فشار آن بـيش از همـه بـر طبقـات         يش ماليات  معلمين و افزا    و وران جزء   پيشه

آيد، سرانجام تنگي معيشت عموم مردم و ادامه جنگ و ضـايعات اقتـصادي و                 درآمد و تهيدست وارد مي      كم

اطلاعي و خودكـامگي برخـي از مقامـات مـسئول و تعـدد مراكـز        طرف و از طرف ديگر بي انساني آن از يك 

 هرج و مرج اداري و همچنين عدم تمكين دولتمـردان بـه حاكميـت ملـي و اصـول منـدرج در            گيري و   تصميم

هـاي اساسـي، از جملـه         هاي ملت و در نتيجه فقدان آزادي        فصل سوم قانون اساسي در باب حقوق و آزادي        

عدم آزادي نطق و بيان، قلم، مطبوعات و اجتماعات، عدم امنيـت سياسـي اجتمـاعي و اقتـصادي و قـضائي،                 

روز   اي قرار داده است، بحراني كه روزبـه         كننده  همه دست به دست داده و كشور را در وضع بحراني نگران           

توجه به همين امور ما را بر آن داشته است كه به منظور             . كند  تري پيدا مي    گردد و ابعاد گسترده     شديدتر مي 

يام و انقلاب نموده است، تصميم به كه ملت به خاطر آن ق     هائي  ها و آرمان    حفظ مملكت و پاسداري از ارزش     

اداي وظيفه ملي و اسلامي گرفته و از راه خيرخواهي و ايفاي وظيفه امر به معروف و نهي از منكـر، دور از                       

انـدركاران انـذار و هـشدار         طلبي يا داعيه نيل به حكومت، به مردم و دولتمـردان و دسـت               هرگونه شائبه جاه  

ليل بحران و احتمالاً جلـوگيري از پيامـدهاي خطرنـاك آن نظـر خـود را بـه                   و براي تق  . بدهيم و اعلام نمائيم   

  :شرح زير اعلام داريم

به نظر اينجانبان امضاءكنندگان زير تنها مردم ايرانند كه صاحبان اصلي اين انقلاب و مملكـت هـستند و                   

جوئي درباره بحـران      بايد شرايطي فراهم آيد تا مردم بتوانند با حضور و مشاركت مستقيم خود به چاره                مي

هاي شناخته    مين حقوق و آزادي   أ مردم است و يگانه راه تحقق آن ت         رأي زيرا ميزان همچنان   .كنوني بپردازد 

اي   قانون اساسي يك ميثاق ملـي و عهدنامـه        . باشد  شده براي ملت است كه در قانون اساسي نيز مصرح مي          

نقض تعهدات از جانـب حاكميـت و ناديـده          . ستاست ميان مردم و حاكميت كه براي هر دو طرف تعهدآور ا           

 و يا تجاوز به حقوق ملت نهايتاً به محو مقبوليت و سـلب مـشروعيت حاكميـت از جانـب ملـت منجـر         نگرفت
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با تمكين بـه حقـوق ملـت،    . بايد به حقوق ملت تمكين كرده تحقق آن را تضمين نمايد            حاكميت مي . خواهد شد 

 تا آزادانه نظرات خود را در باب سرنوشت كشور و عملكرد            يابند  ن مي تفاوتي خارج شده و امكا      مردم از بي  

  .مسئولان امور بدون ترس و واهمه بيان نمايند

شود و جلـوگيري   هاي انحرافي مشخص مي با اجراي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه راه        

حـل     شـرق و غـرب راه      ه دوخـتن ب ـ   نه انتظار كودتا و نه چـشم      . گردد  از گسترش انحراف و فساد ممكن مي      

هـاي موجـود      ساز نابـساماني    تواند چاره   بحران نيست بلكه صرفاً حضور فعال مردم در صحنه است كه مي           

مين أاعـات و ت ـ م آزادي مطبوعـات، آزادي اجت     ،هاي قانوني نظيـر آزادي نطـق و بيـان           اما بدون آزادي  . باشد

پـذير نخواهـد      حل، امكان   يابي بحران و جستجوي راه     هاي لازم، هرگز حضور مردم در صحنه و ريشه          امنيت

هاي قانوني نهايتاً به محو استقلال كشور خواهد انجاميد، زيـرا آزادي و اسـتقلال      استمرار فقدان آزادي  . بود

ضمناً مردم نبايـد عملكـرد      . دو روي يك سكه هستند كه هر يك بدون ديگري معنا و مفهومي نخواهد داشت              

كنوني را به حساب نظام جمهوري اسلامي بگذارند، و حاكميت نيز حق ندارد اعتراض              حاكميت و دولتمردان    

مردم و تلاش براي اصلاح يا تغيير حاكميت را بر پايه قانون اساسي متـرادف بـا نظـام جمهـوري اسـلامي                       

  .بشمارد

 كنيم تا براي حفظ موجوديت كـشور و جمهـوري اسـلامي و تحقـق                ما از تمام قشرهاي مردم دعوت مي      

  . هاي انقلاب دست به دست هم داده و متحداً در اين راه كوشش نمايند همه جانبه آرمان

هـاي آنـان    خواهيم با تمكين همه جانبه به حقـوق ملـت و خواسـته      ما از مقامات مسئول و دولتمردان مي      

 رفـع   جـوئي بـراي     تفاوتي مردم و امكان مشاركت آنان را در تعيين سرنوشت خود و چاره              موجبات رفع بي  

  : بحران كنوني فراهم سازند

  واه از سخنم پند گير و خواه ملالو خت  گويم من آنچه شرط بلاغ است با تو مي

  

  الا الاصلاح ) نريد(و ما اريد 
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